
زیـر پـای تـو، در اعمـاق زمیـن، دنیایی از رنگ‌هـا و رازها 
خوابیـده اسـت؛ گنجینـه‌ای کـه هـزاران سـال اسـت 
چشـم‌به‌راه دسـت‌های هنرمنـدی اسـت تـا آن را از 
تاریکـی بیـرون بکشـد و بـه اثری جـاودان تبدیل کند. 
اینجا ایران است؛ سرزمینی که خاکش نه‌ فقط خاک 
است، بلکه خزانه‌ای از طلا، فیروزه، مس، سنگ‌های 
زینتـی و مـوادی اسـت کـه هـر کـدام قصـه‌ای دارنـد؛ 

قصۀتبدیل‌شدن از »سنگ« به »هنر و ثروت«.
تصور کن در دل کوهستان‌های نیشابور ایستاده‌ای. 
آفتـاب روی تکه‌هایـی فیـروزه‌ای می‌تابـد کـه گویـی 
آسـمان را بـه زمیـن آورده‌انـد. اینجـا، معـدن فیـروزه، 
یکـی از قدیمی‌تریـن معدن‌های جهان اسـت؛ همان 
جایـی کـه هنرمندان ایران قرن‌هاسـت از این سـنگ 
آبی-سـبزِ آسمانی، انگشترها، ظرف‌ها و نقش‌هایی 
خاتـم‌کاری می‌سـازند کـه دنیـا را مبهـوت می‌کننـد. یـا 
در کویـر یـزد، سـنگ‌های مرمـر  و  تراورتـن در همچون 
بوم‌هایـی سـفید و طلایـی، منتظرنـد تـا بـه دسـت 
مجسمه‌سـازان یا معماران، به سـتون‌های باشکوه 
یا نقش‌برجسته‌هایی تبدیل شوند که تاریخ را روایت 
می‌کنند. این‌ها فقط چند مثال کوچک  هستند از آنچه 
زیر پای ما قرار دارد؛ گنج‌هایی خدادادی که ایران را به 
یکـی از ثروتمندتریـن کشـورهای معدنـی دنیـا تبدیل 
کرده‌اند.اما چرا این موضوع به تو، هنرجوی هنرستان، 
مربـوط می‌شـود؟ چـون همیـن امـروز، در دسـتان تـو 
قـدرت تبدیـل ایـن گنج‌هـای خـام بـه هنـری مانـدگار 
نهفتـه اسـت. فکـر می‌کنـی آن کاسۀسـفالیِ 
منقوشـی کـه در موزه‌هـا می‌بینـی، یـا آن 
گردنبند فیروزه‌ای که در آن سوی دنیا 
می‌درخشـد، از کجـا آمده‌انـد؟ هـر 

از خـــــاک تــا هــــــنــــــــــر:
تابش  نـور          بـرگـنـجینـه‌هـــای

پنـهـان ایــــران

چـشــــــم انـداز

 هنرمندان ایرانی قرن‌هاست 
از سنگ فیروزه انگشترها، 
ظرف‌ها و نقش‌هایی 
خاتم‌کاری می‌سازند که دنیا 
را مبهوت می‌کنند
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کدام از این آثار، روزی قطعه‌ای 
بی‌جان در دل کوه بودند، تا اینکه 
یـک هنرمنـد، بـا نـگاه خلاقانـه‌اش، به 
آن‌هـا جـان داد. تـو هم می‌توانی یکی از این 
هنرمنـدان باشـی؛ کسـی کـه نه‌تنهـا از خاک هنر 
خلق می‌کند، بلکه هویت ملی‌ات را با آن گره می‌زنی.
تاریخ ایران پر است از نمونه‌هایی که ثابت می‌کنند 
مواد معدنی موهبتی برای هنر بوده‌اند. مثلاً همین 
مس، فلزی که قرن‌ها پیش در هنرهای دستی ایران 
جایگاه ویژه‌ای داشت. ظرف‌های مسیِ قلم‌زنی‌شده 
و آینه‌کاری‌هـای مسـین در معمـاری بناهـا، همگـی 
نشـان می‌دهنـد چگونـه یـک مادۀمعدنـی می‌تواند 
بـه بخشـی از روح یـک تمـدن تبدیـل شـود. یا سـنگ 
لاجـوردِ کبـود کـه در کاخ‌هـای هخامنشـی، از تخـت 
جمشـید تا شـوش، به کار رفت تا شـکوه ایران را به 
رخ دنیـا بکشـد. این‌هـا تنها گذشـته نیسـتند. امروز 
هـم هنرمنـدان جوانـی هسـتند کـه بـا احیـای همین 

فن‌های قدیمی، آثار نوینی خلق می‌کنند.
حـالا تصـور کـن تـو یکـی از آن‌هـا هسـتی. یـک روز، در 
کارگاه هنرسـتان، تکـه‌ای سـنگ مرمـر بـه دسـتت 
می‌رسـد. سـطح خشـن و بی‌جان آن را نگاه می‌کنی، 
امـا در ذهنـت، مجسـمه‌ای می‌بینی کـه در نور آفتاب 
می‌درخشـد. با قلم و چکش، کم‌کم شـکل‌ها از دل 
سنگ بیرون می‌آیند. هر ضربه، بخشی از تاریخِ پنهانِ 
سنگ را آشکار می‌کند. این همان جادوی هنر است؛ 
جادویی که مواد خام را به داستان‌های قابل لمس 

تبدیل می‌کند. 
یـا اگـر رشـتۀتو طراحـی صنعتـی اسـت، چطـور اسـت 
یـک گلـدانِ جدیـد طراحـی کنـی کـه از خاک‌هـای رنگی 

معدن‌های ایران الهام گرفته شده باشد؟ 
یـا اگـر بـه گرافیـک علاقـه داری، چـرا پوسـتری طراحـی 
نکنـی کـه تنـوع سـنگ‌های معدنی ایـران را همچون 

پالتـی رنگـی نقاشـی بـه تصویـر بکشـد؟اما فرصت‌ها 
بـه همیـن جـا ختـم نمی‌شـوند. امـروز نمانام‌هـای 
ایرانـیِ زیـادی از ایـن گنجینه‌هـا اسـتفاده می‌کننـد تـا 
محصولاتـی منحصربه‌فـرد بـه دنیا عرضـه کنند. مثلاً 
جواهرسازان جوانی که فیروزۀنیشابور را با طرح‌های 
نویـن ترکیـب می‌کننـد و گردن‌بندهایـی می‌سـازند 
کـه در پاریـس و میلان طرفدارانـی پروپاقـرص دارنـد. 
یـا شـرکت‌های دانش‌بنیانـی کـه از ضایعـات معـدن، 
رنگ‌هایـی طبیعـی بـرای صنعـت نسـاجی تولیـد 
می‌کننـد؛ رنگـی کـه نه‌تنها زیباسـت، بلکه دوسـتدار 
محیط‌زیسـت هـم هسـت. ایـن یعنـی تـو، بـا هنـر و 
دانشـی که کسـب می‌کنی، می‌توانی حتی به اقتصاد 
کشور هم کمک کنی؛ هم ثروت خلق کنی و هم هویت 
ملی‌ات را پررنگ‌تر سازی.شاید بپرسید: »چرا باید به 
معدن‌ و صنایع معدنی اهمیت بدهیم؟ مگر نه اینکه 
این‌ها موضوعاتی قدیمی هستند؟« اما واقعیت این 
اسـت کـه امـروز، فنـاوری و هنـر دسـت در دسـت هم 
داده‌انـد تـا معـدن را بـه فرصتی برای نسـل نو تبدیل 
کننـد. مثلاً دسـتگاه‌های برش لیزری که سـنگ‌ها را 
بـا دقت میلی‌متری شـکل می‌دهند، یـا نرم‌افزارهای 
طراحـی سـه‌بعدی کـه بـه تـو اجـازه می‌دهنـد پیـش از 
ساختن یک اثر، آن را در دنیای مجازی خلق و اصلاح 
کنـی. این‌هـا ابزارهایـی هسـتند کـه بـه تـو، به‌عنـوان 
هنرجویـی امـروزی، قـدرت می‌دهنـد ایده‌هایـت را 
سریع‌تر و حرفه‌ای‌تر اجرا کنی.پس فرصت را از دست 
نده! همین حالا به اطرافت نگاه کن. شاید در استان 
تو معدن‌هایی وجود داشته باشند که حتی نامشان 
را نشـنیده باشـی؛ سـنگ‌هایی بـا رنگ‌هـای عجیب، 
خاک‌هـای رسِ بی‌نظیـر، یـا فلزهایـی کـه در صنعـت 
هنـر کاربـرد دارنـد. از معلم‌هایـت بپـرس، در اینترنت 
جسـت‌وجو کن، یا حتی گروهی از هنرجویان را جمع 
کـن و بـه بازدیـد یک معدن محلی برویـد. آنجا، وقتی 

سنگ‌ها را از نزدیک ببینی، صدای زمین را می‌شنوی 
که می‌گوید: »من این گنج را برای تو نگه داشته‌ام... 
حالا نوبت توست که با هنرت آن را به چیزی تبدیل 
کنی که جهان بایستد و تحسین کند.«به یاد داشته 
بـاش کـه تـو تنهـا نیسـتی. نسـل‌های پیـش از تـو، بـا 
ابزارهای ساده‌تر، آثاری خلق کردند که امروز به آن‌ها 
افتخار می‌کنیم. حالا نوبت توست که با دانش فنی، 
خلاقیت و اشتیاقت، فصل جدیدی از این داستان 
را بنویسـی. هر تکه سـنگ، هر گرم خاک و هر قطره از 
فلزی ذوب‌شده، می‌تواند نقطۀشروعی برای یک اثر 
هنری باشـد؛ اثری که نه‌تنها نام تو، بلکه نام ایران را 

بر سر زبان‌ها می‌اندازد.
پـس دفتـرت را بـردار و طـرح اولیـه‌ات را بکـش، یـا 
اولیـن ضربۀقلمـت را بـر سـنگ بـزن. گنجینه‌هـای 
ایـران منتظرنـد تـا بـه دسـت تـو از خواب بیدار شـوند 
و به هنری تبدیل شـوند که قرن‌ها باقی بماند. این 
تنها یک رؤیا نیست، این فرصتی است که زمین به 
تو داده است. حالا نوبت توست که آن را به واقعیت 

تبدیل کنی.

مهدی عبدالملكـیاز خـــــاک تــا هــــــنــــــــــر:

گنجینه‌های ایران 
منتظرند تا به دست تو 
از خواب بیدار شوند و 
به هنری تبدیل شوند 
که قرن‌ها باقی بماند
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